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  آباديظومۀ معرفتی حکیم شاهننقش فطرت در اثبات مبدأ در م

 نژادمحمد غفوري
  01/12/1389  :تاریخ دریافت  * *

  01/05/1390  :تاریخ پذیرش  

  چکیده

فطرت در قرن اخیر بـه شـمار    گذاران نظریۀاز بنیان ،آبادی االله میرزا محمدعلی شاه آیت

آمیخته با رویکرد ذوقی و  دینی و احیاناً آبادی به نظریۀ فطرت، درونرهیافت شاه. رودمی

های وی از پشتوانۀ فلسفی و عقلانی پردازیبرخی از نظریه ،در عین حال. عرفانی است

دی بـه  از طرق متعـد  ،ات فطرت انسانیک به مقتضیبا تمس ،آبادیشاه. برخوردار است

ک به فطرت عشق به کمال مطلق، تمس. اثبات خداوند و صفات کمالی او پرداخته است

اصل  ه، فطرت امید، فطرت حبرت افتقار، فطرت امکان، فطرت انقیاد، فطرت خوفیفط

اسـاس دو  . آبادی بدین منظور پیموده استاز جمله طرقی است که شاه ،و بغض نقص

 آبادییراثی صدرایی و سینوی است که شاهبرهان فطرت افتقار و فطرت امکان، به ترتیب، م

محسوب آبادی های حکیم شاهاما دیگر موارد، از نوآوری ه، آن را ارائه کردبا بیانی جدید

دی، همچون برهـان فطـرت انقیـاد،    آبارسد که بعضی از براهین شاهبه نظر می. شودمی

اصل و بغض نقص، از حیث صغروی، در گفتمان عقلانی و  فطرت خوف و فطرت حب

امید، قابل اتکا  فلسفی قابل دفاع نیست؛ اما بعضی، همچون برهان فطرت عشق و فطرت

ر قرار گرفته استک برخی حکمای متأخّبوده و مورد تمس.  

   واژگان کلیدي

آبادیفطرت، خداشناسی فطری، برهان فطرت، عشق، امید، انقیاد، خوف، شاه ۀنظری  

                                                             
 Ghafoori_n@urd.ac.ir  استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب *
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  مقدمه

از نوادر و نوابغ دوران معاصر  ، یکی)ق1361-1292(آبادی  االله میرزا محمدعلی شاه آیت

ر و مکتب حکمی گاه تفکّ گرانی ، به مثابهابداعات علمی او به ویژه در حوزۀ فطرت. است

» تفیلسوف فطر«وی را برخی که نچنااو، از منزلت و موقف ممتازی برخوردار است؛ 

  ).13، ص1386رشاد، (اند  نامیده

آبادی در بحث مهم اثبات م شاهفکری حکی ، چه جایگاهی در منظومۀفطرت مسئلۀ

انگارد؟ آیا جز عشق می برای انسان فطریآبادی چه اموری را حکیم شاه مبدأ دارد؟ اساساً

فطری به کمال مطلق، امور فطری دیگری وجود دارد که برای اثبات مبدأ کارآیی داشته 

بخـش  نتیجـه  که وی برای اثبات مبدأ سامان داده است، منطقاً ،د؟ آیا براهین فطرینباش

آبادی در زمینۀ فطرت و اثبات مبـدأ، مـورد   ست؟ چرا تنها برخی از براهین ابداعی شاها

قرار گرفته و به دیگر  )ره(و امام خمینی )ره(یری چون علامۀ طباطبایه حکمای متأخّتوج

دینی است یا ، درونرهیافت حکیم به مبحث فطرت اساساً ، وقعی نهاده نشده است؟موارد

 های او در این حوزه، مسبوق به سابقه است و کدامپردازیینی؟ کدام یک از نظریهدبرون

 هاآن به دنبال پاسخ ،الاتی است که در این پژوهشها سؤاین نوآوری خود اوست؟ یک

وی در  ، گزارشی تحلیلی از آرایآبادیبا مرور آثار شاهکه ن منظور لازم است دیب. هستیم

  . رائه شوداین زمینه ا

  زارش تحلیلی آراءگ. 1

آن را از کجا  تر، به تعبیر ساده یا ؟رت دست یافتهآبادی با چه رهیافتی به نظریۀ فطشاهحکیم 

 ابتدا باید گفت که که مراد از رهیافـت، نحـوۀ   ،اخذ کرده است؟ قبل از پاسخ به این پرسش

  ).196- 195، صص 1380قراملکی، فرامرز : نک(تقربّ صاحب نظریه به دیدگاه خود است 

ه رهیافت وی به نظریۀ فطرت، ست کا آن آبادی نشان دهندۀطالعۀ آثار حکیم شاهم

د ایـن  مؤی »ةالانسان و الفطر«مروری اجمالی بر مباحث آغازین کتاب . دینی استدرون

های او از نصوص دینی، با رویکردی ذوقی و عرفـانی صـورت   برداشت ادعاست؛ البته

در آن دسـته از   ،مباحث مربوط به فطـرت توان گفت که میی طور کلّه ب. پذیرفته است

این  ،در عین حال. که صبغۀ حاکم بر آن اشراق و شهود است شدهآبادی مطرح آثار شاه

  .  هستندعاری از پشتوانۀ عقلانی و فلسفی  ،های اوپردازیبدان معنی نیست که نظریه
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 23  آبادي   نقش فطرت در اثبات مبدأ در منظومۀ معرفتی حکیم شاه

 تی او از طریق فطرتاثبات مبدأ و صفات ذا. 1-1

ک به مقتضیات فطرت انسانی، براهینی را بر اثبات آبادی تلاش کرده است تا با تمسشاه

اند؛ ولی انتقادی قرار گرفته مورد ملاحظۀ احیاناً ،برخی از این براهین. واجب اقامه نماید

دنشوقابل دفاع ارزیابی می هاآنل و غور در مراد حکیم، تعدادی از بعد از تأم   .  

 برهان فطرت عشق. 1-1-1

یعنی عشـق فطـری    قیاس،ی ، با نظر به مفاد صغربرای این برهان» فطرت عشق«عنوان 

دو تقریر از این برهان ارائـه   ،آبادی حکیم شاه. انسان به کمال مطلق، انتخاب شده است

و با عشق استوار است  قیاس بر ذات الاضافه بودنِ حقیقتی در یکی، کبرکرده است که 

در دیگـری،  دهد؛ و استناد به وجود بالفعل این عشق، وجود بالفعلِ معشوق را نتیجه می

عصمت فطرت از خطاست و با استناد به آن، امکـان خیـالی یـا     قیاس بیان کنندۀی کبر

، این اکنون. گردد ق عشق فطری نفی شده و حقیقی بودن آن استنتاج میموهوم بودن متعلَّ

  .یمکن به تفصیل بررسی می دو تقریر را

  تقریر نخست. 1-1-1-1

 این عشقِ به کمال، حـد . بالوجدان عاشق کمال و خیر است ی،فطرت انسان: ـ صغری1

ای از کمـال دسـت یابـد، مرتبـۀ بـالاتر را      انسان به مرتبهاگر  ای که یقف ندارد؛ به گونه

دیگر معشـوق او نیسـت؛    ،یابد بنابراین هر کمالی که انسان بدان دست می. کندطلب می

، به دست آورده کند و به آنچه ز آن را آرزو میتر ا ، کاملبه آن یابیزیرا به محض دست

از کمـال، از اول، معشـوقِ او    شود که مرتبۀ حاصل ابراین کشف میبن 1.یابد  آرامش نمی

حـال  . به هنگام وصل اسـت  ک معشوق بودن، آرامش یافتن عاشقنبوده است؛ زیرا ملا

کنـد   رد و مرتبۀ بالاتر را طلب مـی گی آرام نمی طلوبیابی به مرتبۀ مکه انسان با دست ن آ

  ).37-35 ب، صصـ 1360آبادی، شاه(

های گوناگون آن، انسـان را عاشـق    با تجزیۀ کمال مطلق به جنبهآبادی  شاه ،در موضعی

و نامتناهی،  نهایت، قدرت تام ین انسان به علم بیبنابرا کند؛ ها معرفی می یک از این جنبه هر

      حیات صرف و نامحدود، ابتهاج و سرور نامتناهی، اظهـار و ابـراز کمـالات بـاطنی در حـد

ذیل هر یک از در  ،وی. ورزد نهایت، و درک کلام و شهود مقام در حد نامتناهی عشق می بی

ائه شواهد عینی، عشق انسان به هر یـک  کوشد با ار کند و می این عناوین توضیحاتی ارائه می

  ).56- 48صص ب، ـ 1360آبادی، شاه(اثبات نماید گانه را  از این موارد هفت
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کوشد تـا صـفات    دهد که او می آبادی در این باب نشان میهای شاه مطالعۀ اندیشه

از طریق  اند، متکلمان مسلمان برای ذات خداوند قائل بوده ،که از دیربازرا ی اهانگ هفت

اتی که کمال مطلق است، صدد است تا علاوه بر اثبات ذاو در. فطرت مبین و مستدلّ سازد

را نیز از طریق فطرت اثبات نماید؛ به این بیان کـه فطـرت،    صفات مطلق و نامتناهی او

علیم، قدیر، حی، مرید، متکلّم، سمیع و بصیر است؛ ذاتی که هر یک از این  عاشقِ ذات

  .به نحو نامتناهی و نامحدود داراستکمالات را 

ق وجود است و هرگز بدون متعلَّ )ذات الاضافه(افی عشق از صفات اض: ـ کبری2

ن محـب و محبـوب کامـل،    ای؛ زیرا رابطۀ م)37ـ ب، ص1360 آبادی،شاه(کند  یدا نمیپ

ت ه و فعل، پیوندی وجودی است و ممکن نیست که استعداد، همانند ارتباط بین قوفعلی

 وجـود م لی مستعد له معدوم محض باشد؛ بلکه حتماً به نحـوی موجود باشد وداشته و 

؛ و ممکن نیست وجود داردنیز ق آن ق یافت، حتماً متعلَّاگر گرایش و کشش تحقّ. است

  .ق گرایش او موجود نباشدبه کمال گرایش داشته باشد و متعلَّ که انسان، بالفعل

  .د استپس کمال مطلق موجو: نتیجه

  نقد و بررسی

  :از جهاتی مورد نقد واقع شده است ،این استدلال

این استدلال به عنوان یک دلیل شخصی بر وجود  :ی قیاسقد و تحلیل صغرن) الف

خداوند سودمند است، ولی ارائه آن به عنوان یک بحث عقلی و در مقام احتجاج، مبتنی 

از راه  ،نسبت به کمـال مطلـق   هاانیا باید عاشق بودن تمام انس  :بر یکی از دو امر است

، و سپس برهـان از راه  شودـ در همگان اثبات  آزمایش مفید قطع ـ نه استقراء مفید ظنّ 

، از راه هـا انانس ـ  که وجود اشتیاق به کمال نامحدود در همۀتمام گردد؛ و یا آن تضایف

اگر وجود این حالت در همگان از راه تجربـه یـا حـدس    . کشف شود حدس مفید قطع

زیرا وقتی  خواهد بود؛اثبات نشود، این راه به عنوان مطلبی عقلی قابل عرضه و احتجاج ن

 .مستند باشدبه امری بین یا مبین  اه علم حصولی و تفکر منطقی،قابل انتقال است که از ر

اگر رقیب بحث، وجود این حالت را نپذیرفت، راهی برای اثبات معشوق بالفعل از جهت 

-111 ، صص1372، همو؛ 314-312 ، صص1378جوادی آملی، (تضایف نخواهد بود 

  .انسان به کمال مطلق را نپذیرد و آن را انکار نماید بنابراین چه بسا خصم، عشق). 112
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دیگرش به آن اشاره  آثار که خود مستشکل در برخی ازـ چنان به این اشکال پاسخ

  :کرده ـ در گرو چند نکته است

ت بـه او در تمـام آدمیـان    به واقعیت داشتن عشق به کمال مطلق و محب ،قوام برهان )1

ت این برهان، دریافت برای تمامی. در همۀ افراد وجود داردت چند که این محب نیست؛ هر

کمال مطلق را در خود  که شخص، عشق بهکند؛ نظیر این  ت کفایت مییک مصداق از محب

؛ 298ص، 1386جـوادی آملـی،   (نسان پـی ببـرد   به وجود آن در یکی از افراد ا بیابد، یا

  ).46، ص1386پیرمرادی، 

2 (شخص یافت نشود یا یقین به وجود آن در دیگر افراد برای تی در خود اگر چنین محب

نسبت ، آبادی ارائه کرده توان از طریق همان استدلالی که مرحوم شاه او حاصل نگردد، می

ه دادبه محبآبادی برای اثبات ایـن   صورت ساده شدۀ استدلال شاه. ت به کمال مطلق تنب

چنین است ،تمحب:  

ت دارند و برای بـه دسـت آوردن آن   د و مقید فراوانی محببه امور محدو هاانانس) الف

های یاد شده، کاذب و  محبت) ب .و این امری شهودی و وجدانی است ،کنند تلاش می

پندارنـد، مرتبـۀ    با وصول به آنچه محبـوب مـی   هاانعاری از حقیقت است؛ چرا که انس

. اند اظهار نفرت نمایند ردهکنند و چه بسا از آنچه به دست آو بالاتری از آن را طلب می

وجود خود، خواهان  دروندهد که انسان در  ندارد و نشان می یقف طلبی، حد این کمال

فقدان آرامش در تمام مراتب زندگی دنیا، شاهد  .کمالی است که مطلق و نامتناهی است

د و محدود، محبوب و مطلوب های مقی ها و مطلوب دیگری بر این نکته است که محبوب

؛ بلکه انسان، محبوب و مطلوبی دارد که از قید محدودیت مبرّاست و ندانسان نیست حقیقی

  ).299-298 ، صص1386جوادی آملی، (کمال مطلق و نامتناهی است 

هر گاه انسان چرا که  لق و عشق به آن، امری وجدانی است؛دوست داشتنِ کمال مط  )3

ر، ر نماید که علم، قدرت، جمالموجودی را تصورا  حیات، غنی و دیگر کمالات متصو

  . ورزد آگاه به آن عشق می نهایت داراست، ناخود در حد بی

سخنان فراوانی است که  ،)عشق انسان به کمال و خیر(شاهد دیگر بر صدق این مدعا  )4

، نـژاد غفوری: کن(خواهی انسان وجود دارد  کمال بارۀاز فیلسوفان و اندیشمندان مسلمان در

  ).206و  151صص ،1389
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هر چند محبت  چنین گفته شده کهی قیاس نیز در مورد کبر :نقد و تحلیل کبری) ب

ولی  قشان ممکن نیست،ق متعلَّبدون تحقّ هاآنق از حقایق اضافی هستند و تحقّ و عشق

همان معلوم بالذات است، یعنی همان  ،ق بالذات در این صفاتباید توجه داشت که متعلَّ

اگر معلـوم  . وجود دارد؛ نه معلوم بالعرض صورت علمیِ کمال مطلق که در صقع نفس

باشد، قبل از اسـتدلال از راه اضـافی    یقت داشته باشد و با عالم واقع مطابقحق بالذات،

وم بالذات معلاگر  خداوند ـ اثبات شده خواهد بود؛ ویعنی وجود   بودنِ عشق، مطلوب ـ

جوادی آملی، (ق دلالت نخواهد داشت ق خارجی متعلَّخیال باشد، بر تحقّ  پنداری و بافتۀ

  ).112-111 ، صص1372، همو؛ 314-312، صص 1378

در  شناختی قدیمی بر اساس یک مبنای معرفت این اشکال باید گفت کهتوضیح در 

نزد نفس حاضر است و نفس بدان علم دارد، صورت علمی  فلسفۀ اسلامی، آنچه بالذات

ان صورت علمی است که خارج از بنابراین معلوم بالذات هم. و ذهنی شیء خارجی است

شود؛  واقع می ق علممتعلَّ ،شیء خارجی، به واسطۀ آن صورت ذهنی. نفس نیست حوزۀ

همـان معلـوم    بنابراین معشـوق بالـذات،  . پس وجود خارجیِ آن، معلوم بالعرض است

کنـد،   ی قیاس بر اساس اضافی بودن حقیقت عشق اثبات میلذا آنچه کبر. بالذات است

  .چیزی جز صورت علمی و ذهنی کمال مطلق نیست

با عالمَ خارج مطابقت داشته و مابـازائی  یا  :این صورت علمی از دو حال خارج نیست

ریـق اضـافی   خارجی آن از ط نیازی به اثبات وجودهیچ  ،در این صورتکه  در خارج دارد؛

و یـا   .ل، وجود کمال مطلق احـراز شـده اسـت   قب  چون در رتبۀ بودن حقیقت عشق نداریم؛

، در این صورتکه  صورت علمی بافتۀ نیروی خیال است و مابازائی در خارج ندارد؛که این

ساقط دلیل وجود واقعیت نیست بلکه اضافی بودن حقیقت عشق را نیز از دلیل بودن  نه تنها

  .سرابی بیش نیستو آن  ،کند؛ زیرا معشوق بالذات همان معلوم بالذات است می

ر اسـت،  که انسان عاشق، به دلیل تضایفی که میان عاشـق و معشـوق برقـرا   خلاصه آن

 ـ ناگزیر چیزی را دوست دارد؛ خارجی و عینی محبـوب و  ت شـیء  ولی این سخن، واقعیت

  .کند کفایت می شیء دوست داشتن، وجود ذهنیبرای زیرا  کند؛ ت نمیرا ثاب معشوق

بر گمان و  ،استدلال به فطرت اند کهدر بررسی این اشکال، برخی چنین پاسخ گفته

زیرا  ت؛دهند، مبتنی نیس د میبه محبوب خودانش حصولی افراد یا پاسخی که اشخاص، 
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البته در این که  ند یک امر موهوم و غیرواقعی باشد،توا می هاآنمحبوب  ،در این صورت

تی که در متن هستی افراد محب. استحال، محبت نسبت به آن امر نیز موهوم و غیرواقعی 

زند،  گیر زندگی را رقم میمنشأ اثر است و تلاش و کوشش پی ست،هاآنو عین واقعیت 

ق آن یک بلکه متعلَّ گیرد؛ ق نمیتعلّـ که معلوم بالذات آدمی است ـ به یک صورت ذهنی 

پس محبوب بالذات همان معلوم بالعرضی است که واقعیت خارجی است . است تواقعی

ری که افـراد  و استدلال نیز به دنبال آن است که محبوب واقعی را با صرف نظر از تصو

، اثبات نماید هاآنهای کاذب و دروغین و امتیاز از  با شناسایی محبوب ،نسبت به آن دارند

  ).301، ص1386جوادی آملی، (

ت ،تمحبـ وصفی وجودی است که در متن واقعی  همـان  . ق اسـت جان آدمی محقّ

ورزد نیـز یـک    بدان محبـت مـی   ، آنچهگونه که دل و جان آدمی واقعیت خارجی است

غیر از مرتبۀ تعبیر و تفسیری است که انسان نسبت بـه   ،واقعیت  واقعیت است و مرحلۀ

ق ی که در متن جان آدمی تحقّتمحب). 296-295، صص 1386جوادی آملی، (کند  آن می

ق نیستمتعلِّ به صورت ذهنی و علمیِ کمال مطلق تی خارجی است، قطعاًدارد و واقعی .

ت و عشق او را برای انسان  داشته باشد و محبای  جاذبهتواند  صورت ذهنی صرف نمی

  2.به خود جلب کند

، انطباق آن با عالم واقـع به شبهۀ احتمال موهوم یا متخیل بودن معشوق و عدم اما 

  :دیگری نیز داده شده است  پاسخ

تواند این، موهـوم و متخیـل   پس این عشق فعلی شما معشوق فعلی خواهد و ن«

پس عاشـق  . ]است[ ه به کاملمتوج ،هر موهوم ناقص است و فطرت باشد؛ زیرا

 معشوق نشود و جز ذات کامل، معشوق نیست که متوجـه  فعلی و عشق فعلی بی

  )184، ص1373خمینی، (» .إلیه فطرت باشد

کـه فطـرت را عاشـق کمـال مطلـق       ،ی قیاسک به صغردر حقیقت با تمس ،این پاسخ

دهنده، صورت موهوم و متخیل را از حیث کمال و نقـص،    پاسخ .داند، سامان یافته است می

ایـن مقایسـه،   بدیهی است کـه در  . ق است مقایسه نموده استبا ذاتی که در عالم واقع محقّ

ای از وجود خـارجی نـدارد    که بهرهوهمی یا خیالی   از صورت ق پوشیدهذاتی که لباس تحقّ

مال مطلق و نامحدود معرفی ی قیاس، فطرت خواهان کجا که طبق صغراز آن. تر استملاک
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پس آنچه مطلوب فطرت  تر است؛ملاکی و خیالی از وجود وهمنیز و وجود خارجی  شده،

  .همان ذات خارجی است نه صورت وهمی و خیالی ،شق اوستق عو متعلَّ

  قریر دومت. 1-1-1-2

شـود و بـه جـای تـلازم      ی برهان عـوض مـی  دومین تقریر برهان فطرت عشق، کبردر 

ت آن از خطـا  ق آن، به عصـمت فطـرت و مصـونی   وجودی صفت ذات الاضافه و متعلَّ

نهایت بـه عنـوان    در موضعی انسان را بالفطره عاشق علم بی ،آبادی شاه. شود ک میتمس

ل، وجـود  ی تقریـر او کبـر مـان  کند و با ضـمیمه سـاختن ه   یکی از کمالات معرفی می

  :افزاید وی در ادامه می. گیردرا که صرف علم است، نتیجه میموجودی 

  ».حکامها معصومۀفی أ هاأنّمع ما عرفت من عصمۀ الفطرۀ و «

  )49ـ ب، ص1360آبادی، هشا(

صورت . خود ارائه دهد ای مدعایصدد است تا استدلال دیگری براو در ،با این جملۀ کوتاه

  :این استدلال بدین شکل است منطقی

  .است )نهایت یا کمال بی(نهایت  عاشق علم بی ،فطرت انسان ـ1

فطرت انسان در این خواسته  ،ق نداشته باشدتحقّ منهایت، در عالَ اگر علم یا کمال بی ـ2

  .خطاکار است

  .ـ فطرت انسان مصون و معصوم از خطاست3

  .موجود استق در دار تحقّ ،مطلق )یا کمال(علم : نتیجه

 ـ ، همان مقدمۀترین نکته در این استدلالمهم ت اسـتدلال منـوط بـه    سوم است و تمامی

بسیاری از براهین فطرت بـرای  آبادی در  که خواهیم دید، شاهچنان. ستا برهانی ساختن آن

وی تلاش کرده است تا ایـن مقدمـه را   . اثبات مبدأ و معاد، از این مقدمه استفاده کرده است

اقل برای اثبـات وجـود   لاش او برای اثبات این مقدمه، لا رسد تلی به نظر میو ل سازد؛مدلّ

، 1389نـژاد،  غفـوری : نـک (مبدأ از رهیافت عقلانی و فلسفی، توفیقی کسب نکـرده اسـت   

  ).231- 228 صص

 فطرت افتقار و فطرت امکان. 3و1-1-2

سیرۀ انبیاء بر آن بود که : کند آغاز میگونه  در این باب را اینخود آبادی کلام  حکیم شاه

بنابراین . ی باقی نماندشکّ هاآنت ای بر وجود خداوند استدلال کنند که برای ام به گونه
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منظور از این سیر و نظـاره در   .کردند به نظر در آیات آفاقی و انفسی دعوت می آنان را

استدلال بر وجود  .ت و ذواتشانست و یا جهت ماهیهاآنآیات، یا جهت وجود و هستی 

بر احتمال دوم، بر فطـرت   و بنا استوار است؛ ل، بر فطرت افتقاربنا بر احتمال اوصانع، 

ها النَّاس یا أیَ« آبادی با الهام از آیۀ شاه .)209ب، صـ 1360آبادی، شاه(شود بنا میامکان 

هو اللّهو الْفقَُراء إِلى اللَّه أنَتُم یدمْالح یبه مبنای ملاصدرا)15/ فاطر(» الْغَن ، ت را به که علی

بت قات صرف نسکند و وجودات ماسوی را روابط و تعلّ تشؤّن و تطور علّت ارجاع می

ماسوی همگی در : گوید میوی . کند ک میداند، تمسبه مرتبۀ نامحدود حقیقت وجود می

بنابراین با فطرت فقیر  .ستا دالّ بر فقر و حاجت آن ،فقیرند و ذات هر یک وجود خود

  ).204-203ب، صصـ 1360 آبادی،شاه(شود  ات ثابت میات، غنی بالذّبالذّ

هـا از  ایـن  شود که همـۀ  ت ماسوی روشن میبا نظر به ذات و ماهی ،از سوی دیگر

از آن بـا   ،اند؛ همان معنایی که در فلسـفه  السویه حیث ذات، نسبت به وجود و عدم علی

ممکنات ـ هر  سلسلۀ: گویند ت خود میگویا پیامبران به ام. شود یاد می عنوان امکان ذاتی

آن . ر اسـت ثّمؤت و واحدی است که محتاج علّممکن  ـ به منزلۀ  چند غیر متناهی باشد

افراد سلسله را ممکن و محتاج فـرض  تواند جزء این سلسله باشد؛ زیرا تمام  ت نمیعلّ

یا عدم اسـت یـا    ،ارج از سلسله استخآنچه . باید خارج از سلسله باشد پس ایم،هکرد

ت و یا وجود واجبماهی .ن   اخیـر ثر باشند، پس شقّ توانند مؤ ت و عدم نمیماهیمتعـی

  ). 209ب، صـ 1360آبادی، شاه(» خرج من اللیس لیس الّا الأیسالم لأنّ« است؛

  حلیل و بررسیت

کـه  کـرده اسـت، چنـان    ئـه آبادی تحت عنوان فطرت افتقار و فطرت امکان ارا آنچه شاه

که ناظر  ،ک به امکان فقری موجوداتاو با تمس. شود، سخن جدیدی نیست ملاحظه می

، های صدرا وام گرفته شده از اندیشهو ت موجده است به علّ از حیث وجود هاآنبه نیاز 

تحت عنوان فطرت  چنین آنچههم. بالاتری از هستی استدلال کرده است بر وجود مرتبۀ

تـوان آن را بـه    سینا وام گرفته شده و میهای فارابی و ابن بررسی شده، از اندیشهامکان 

آبادی در اینجا سخن جدیدی ندارد  بنابراین شاه. اددسینوی ارجاع برهان وجوب و امکان 

مفهوم امکان فقری  ،و همان براهین گذشتگان را تکرار کرده است؛ با این تفاوت که وی

سبت داده و آن را از به فطرت نداده است ـ د ممکن نسبت به وجوآن را  را ـ که ملاصدرا
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که در فلسفۀ اسلامی از را ـ که مفهوم امکان ماهوی چنان ی کرده است؛شؤون فطرت تلقّ

که این دو حاصل آن .به فطرت نسبت داده است ـگردد ت ممکن محسوب میشؤون ماهی

، خالی از ندبرخوردار از استحکام کافی در رهیافت فلسفیکه در عین این ،آبادیبرهان شاه

  .  دنشونوآوری ارزیابی می

  فطرت انقیاد .1-1-4

مس    اللَّه یسجد لهَ من فی السماوات ومن فیأَلمَ تَرَ أَنَّ « ز آیۀا، با الهام آبادی شاه الـْأرَضِ والشَّـ

ذاَب  والدواب وکثَیرٌ منَ النَّاسِ  والقْمَرُ والنُّجوم والجْبِالُ والشَّجرُ  ،)18/ حـج (» وکثَیرٌ حقَّ علیَـه العْـ

نسان، نـوعی  ا: گوید او می. سامان داده است واجب از طریق فطرتدر اثبات را بیان دیگری 

کمال و عظمت شخصـی را درک نمایـد،    هر گاه انسان. اوست خضوع فطری دارد که ویژۀ

فسانی در برابر ظهـور کمـال   این خضوع ن ،آبادی شاه. کند خضوع میدر درون خود برای او 

 سـپس وی . دانـد  شته باشد، قطعی مـی برای کسی که تصنعّ نکند و حالت منتظره ندا ،غیر را

خاضـع  . لـه  خضـوع یعنی خاضـع و م  ، امری نسبی و قائم به طرفین است؛خضوع: گوید می

کـه  له را نیز باید از فطرت خاضعه جویا شـویم و ببینـیم    مخضوعو  همان ذات فطرت است

کند؛ پس اگر از فطرت سؤال شود که برای چه چیزی خضوع و  ای چه چیزی خضوع میبر

برای موجودی که حی، علیم، غنی و قـدیر اسـت بـه    : انقیاد داری؟ چنین جواب خواهد داد

 ـ گونه ه فقـر و قـدرتش بـه عجـز مبـدل      ای که حیات او به مرگ، علمش به جهل، غنایش ب

  ).229- 227ب، صصـ 1360آبادی، شاه(ردد گ نمی

  بررسی 

اثبات مبـدأ   برای ،توان این استدلال را همچون برهان عشق به وجود کمال مطلق آیا می

از ) انسـان در برابـر کمـال مطلـق     خضـوع نفسـانی  (ی استدلال کافی دانست؟ آیا صغر

فقـط بـه عنـوان یـک     ست؟ آیا این استدلال طریقی غیر از حدس یا تجربه قابل اثبات ا

قابل انتقال به غیر  یا از طریق علم حصولیِ ،وجود خداوند نافع استبرهان شخصی بر 

خصم را مجاب کرد؟ آیا خضوع فطرت در مقابـل کمـال   توان  میبا آن ست و نافع انیز 

  ......است؟  مطلق، دلیل بر وجود خارجی آن

در مورد برهان عشق به کمال مطلق مطرح گردید و پاسـخ   ،سؤالاتی از این دست

تنها در نحوۀ اثبـات  . طرح استها م در مورد این استدلال نیز همان پاسخ. داده شد هاآن
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ی برهان عشق به کمـال مطلـق،   در اثبات صغر. تفاوتی وجود داردی این استدلال صغر

در . دست مستدلّ از آن شواهد کوتاه است ،رسد در اینجا شواهدی اقامه شد که به نظر می

کمالات جزئی و تسرّی آن به مرتبۀ بالاتر پس از وصول  به کسب هاناعشق انس ،جاآن

 از این طریق، راه ی شد ومادون تلقّ ق به مرتبۀق عشمادون، شاهدی بر عدم تعلّ به مرتبۀ

بـرای   راهی غیر از حدس و تجربهبنابراین . گردیداثبات عشق به کمال نامحدود هموار 

به نظـر   ،ولی در مورد استدلال حاضر. مطلق وجود داشت به کمال هانااثبات عشق انس

درست است که  :با این توضیح که. چنین شاهدی کوتاه است که دست ما از اقامۀرسد  می

در مقابل  خاضع است؛ ولی دلیلی نداریم که خضوع فطرت، صرفاً فطرت، در مقابل کمال

چند اصل خضوع  ن هریابرابن. کمالات جزئی خضوع ننمایدکمال مطلق باشد و در مقابل 

د ین معنی وجود ندارد که اثبات کندر مقابل کمال، امری وجدانی است؛ ولی شاهدی بر ا

  .گیردصورت مینها در برابر کمال نامتناهی ت ،این خضوع

  فطرت امید. 1-1-5

، )111 /طه(» حملَ ظُلْماوعنَت الوْجوه للحْی القْیَومِ وقَد خَاب منْ « آبادی در تفسیر آیۀ شاه

بنابراین آیـه از معطـوف   . داند وجه رجاء و امید انسان می مراد از وجوه در صدر آیه را

به اثبـات   ،با ترتیب دادن مقدماتیوی سپس  .دهد ه سوی خداوند خبر میبودن امیدها ب

ت به این مقدما. زدپردا و سپس اثبات واجب از طریق آن می ؛فطرت رجاء یا امید فطری

  :اختصار چنین است

  .ستا ـ کمال، معشوق فطرت و نقص، منفور آن1

و خود را با ... ـ همۀ مردم به کارهایی اشتغال دارند همچون زراعت، تجارت، عبادت، 2

  .اندازند به زحمت میاموری ـ دنیوی یا اخروی ـ 

ب بر غایات مترتّ ه دلیلو تنها ب ندنفسه مطلوب نیست حد  ی نیست که این افعال فیـ شک3ّ

. د؛ در حالی که ترتّب آثار و غایات مزبور بر این افعال، قطعی نیستنشو انجام می هاآن

. کننـد  میاقدام به این کارها  ب آثارفقط به امید ترتّ ،بنابراین زارعان و تاجران و عابدان

  .دارد، در نهاد همگان وجود نوعی رجاء و امید فطری به حصول کمال یا رفع نقص پس

. منـه  رجاء امری نسبی و قائم به طرفین است؛ یعنی راجی و مرجـو : گویدمیاو سپس 

عالم، قادر،  مرجو ،فطرت، وجودی حی تواند  وف است؛ چرا که فطرت نمیغنی و رئمنه
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) راجی(بنابراین چون فطرت . به میت، جاهل، عاجز، فاقد، فقیر و دشمن امید داشته باشد

  .با صفات مذکور موجود است منه نیز ، پس مرجوبالفعل وجود دارد

تدلال دومی را بـر  کند و اس ک مینیز تمس» عصمت فطرت از خطا«ی ، به کبرآبادی شاه

   ).236- 229 ب، صصـ 1360آبادی، شاه(دهد  سامان میوجود مبدأ متعال 

  بررسی

) میدواری فطرتا(در صغری که  رجاء، دو استدلال سامان داده آبادی از طریق فطرت شاه

قاعـدۀ تضـایف    در یکی، کبری یک با دیگری متفاوت است؛ اند ولی کبری هرمشترک

دو استدلالی . است گرفتهبه عنوان کبری قرار  عصمت فطرت از خطا در دیگریو  ،است

ر برهان فطرت عشق وی د دارد با آنچه، شباهت تامی جا ترتیب دادهآبادی در اینکه شاه

  . جا نیز جاری استدر این جا مطرح شد،هایی که در آناشکال و جواب. ارائه کرد

ی ایـن اسـتدلال، بـه جـای     آبادی در مقام بیـان صـغر  بود شاه بهتر کهنکتۀ دیگر آناما 

امیـد  زیرا  جست؛ها و بلایا استناد میذکور، به بروز امید فطری در سختیگانۀ ممقدمات سه

شرایطی که دست انسان از اسباب طبیعی کوتاه است، به فطرت به نیرویی مافوق طبیعی، در 

. اسـت کـرده   ذکرآبادی ای است که شاهگانهتر از مقدمات سهو پذیرفتنیتر مراتب، قابل فهم

دی مطـرح  ای قرآنی است که در آیـات متعـد  استناد به امید فطری در شرایط بحرانی، آموزه

بـرای  ) ع(توسـط ائمـه    ،و در مـواردی  دهمنعکس شدر روایات نیز  ،این آموزه 3.شده است

ایـن  ای بـه  ، اشـاره آبـادی البته در پایان سـخن شـاه   4.به کار گرفته شده استاثبات خداوند 

  .است گانهمقدمات سه ، هماناوی استدلال رفته، ولی اساس صغرصورت گمطلب 

به تفصیل مورد بحث و  مبدأ، در کلام برخی حکمای معاصر برای اثبات ،فطرت امید

  ).به بعد 294، ص1386جوادی آملی، : نک(است قرار گرفته استناد 

 فطرت خوفیه. 1-1-6

کند  تلاش می ،)19/ ابراهیم(» ت بِخَلْقٍ جدیدیذهْبکُم ویأ إِن یشَأ«آبادی با الهام از آیۀ  شاه

، با استفاده و از طریق آن ؛اثبات نماید را در تمام افراد بشرنوعی خوف فطری و همگانی 

و همچنـین اصــل   ،الاضـافه بـودن صـفت خـوف      تکـافؤ متضـایفین یـا ذات    از قاعـدۀ 

بـرای بیـان مقصـود خـود     او،. کنـد منه را استنتاج   خطاناپذیری فطرت، وجود مخوف، 

  :دهد میترتیب را مقدماتی 
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 33  آبادي   نقش فطرت در اثبات مبدأ در منظومۀ معرفتی حکیم شاه

وجود، کمالات وجودی، طبیعـت و  . ورزد ت و عشق میهایی محبزـ هر انسانی به چی1

معشوق قوای طبیعی انسان، اولاد، اموال، خویشان و دوستان اموری هستند که محبوب و 

  .افراد انسانی است همۀ

. شـدند  ل نمـی بد؛ و الاّ به اضداد و نقایض خود مـ هیچ یک از این امور، قائم بنفسه نیستند2

ندزیرا این امور تحت اراده و مشیت او نیست نیست؛ هاآنوم انسان نیز قی.  

دارد، گریـزان اسـت و آن را    دوسـت مـی   ، از ضد آنچـه ی نیست که هر انسانیـ شک3ّ

  .دارد خوش نمی

، همـواره  در سـویدای وجـود خـویش    ،کنیم که انسان قطع پیدا می آنچه گفته شد، بر بناـ 4

  .ترسد که آن را از دست بدهد محبوب اوست، هراس دارد و می آنچه نسبت به

: گوینـد  که مردم میشاهد آن این. منه  خائف و مخوف: ـ خوف قائم به دو طرف است5

  .ترسم از فلان کس یا فلان چیز می

امـری وجـودی خواهـد    او منـه    بنابراین مخوف. ـ فطرت انسان از امر عدمی هراس ندارد6

... همچون آب، کـوه، و  جماداتی  زیرامنه باید حیات داشته باشد؛   مخوف ،علاوه بر آن. بود

از کسـی   ،چرا کـه انسـان   نه باید به خائف، علم داشته باشد؛م   ف همچنین مخو. ترس ندارند

چه بسا شخصی با دشمن خود . شناسد ـ حتی اگر دشمنش باشد ـ ترس ندارد   که او را نمی

  .شناسد است که دشمنش او را نمی دانستهره شود؛ چون سف که قصد کشتن او را دارد، هم

فطرت از  پس آنچه. هراسد هل یا عاجز نمیت یا جابنابراین فطرت از معدوم یا می

ست و چون این خوف دائماً در هر کـس  موجودی زنده، عالم، و قادر ا ،آن هراس دارد

  .منه نیز موجود خواهد بود  وجود دارد، به ناچار مخوف

 ـ آن علاوه بر ق طـرف  که خوف امری نسبی و قائم به طرفین است و اقتضـای تحقّ

ای با صفات مذکور، در دار منهکند که مخوفا دارد، عصمت فطرت نیز اقتضاء میاضافه ر

   .)240-236 ب، صصـ 1360دی، آباشاه(ق موجود باشد تحقّ

  بررسی

که این برهان، در همان قالب و سبک و سیاق سه برهان عشق به کمال مطلـق،   آشکار است

جا هـم  و ملاحظاتی که در ذیل آن سه گذشت، در این انقیاد و فطرت امید ارائه شدهفطرت 

  .ی برهان فطرت انقیاد بیان شدآنچه در مورد ضعف صغر خصوصاً. جاری است
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از گفتمـان   ،انقیـاد، امیـد و خـوف   آبادی در مورد فطرت رسد کلام شاهبه نظر می

ل در این نکته، با تأم. است یافتهو صبغۀ اقناعی و جدلی  گرفتهعقلانی و فلسفی فاصله 

  .شودروشن می ،سه برهان مذکور مقدمات

  فطرت بغض نقص و حب اصل. 1-1-7

از پـس  ) ع(انعام، که داستان حضرت ابراهیم سورۀ 79تا  76با الهام از آیات  ،آبادی شاه

کند، بیانی را  گردانی او از ستارۀ زهره، ماه و خورشید را حکایت می خروج از غار و روی

اسـتدلال  او جا نیز ر ایند. دهد ات مبدأ متعالی ترتیب میالوهیت ماسوی و اثب برای نفی 

  :قالب چند مقدمه سامان داده است خود را در طی چند بند و در

 ،واقع شـود؛ بـه عبـارت دیگـر     شیء، مبغوضِ اویک ـ ممکن نیست که اصل و مبدأ 1

ت و میـلِ  بلکه مقتضای فطرت، محب ورزد؛ ع، نسبت به اصل خود بغض نمیگاه فر هیچ

  .فرع به اصل است

  .دارد همواره نقص را مبغوض می ،ـ فطرت2

زیرا شیء آفل و غارب محدود در مکان اسـت و   ، نوعی نقص است؛افول و غروبـ 3

  .جا ندارد حضور اطلاقی در همه

با اسـتفاده از همـین    ،ت زهره، ماه و خورشیدبر عدم ربوبی) ع(استدلال حضرت ابراهیم

: گوید می در قالب یک قیاس استثنائی )ع(گویا ابراهیم. ویژگی فطری سامان یافته است

فطرت من باشند، ولی  باید محبوبِ ،، اصل و مبدأ و رب هستنداگر خورشید یا غیر آن

برهـان  (؛ پس مبدأ نیستند )چون افول و غروب دارند(فطرت من نیستند  ها محبوباین

، همـان کمـال   جـا کند که لب کلام در این آبادی به این نکته اشاره می شاه). بغض نقص

  .قص استنصرف بودن و تنزهّ از 

ت اجرام آسمانی با برهان بغض نقص، برای پس از نفی ربوبی، )ع(حضرت ابراهیم

هت وجهِی للَّذی فَطَرَ إِنِّی وج«: گوید کند و می ک میطرت حب اصل تمساثبات مبدأ به ف

ایـن برهـان   صورت منطقـی  ). 79/ انعام(» کینَالمْشْرِ منَ أَنَاْ وما السماوات والأَرض حنیفًا

 ای که تمام وجودم رو به من خالق آسمان و زمین را دوست دارم، به گونه: چنین است

پـس  . هر کس که به این گونه او را دوست بدارم، اصل و مبدأ من است. سوی او دارد

  .اصل و مبدأ من است ،خالق آسمان و زمین
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: گوید می )ع(ابراهیم .کند ائه میار) ع(یر دیگری نیز از استدلال ابراهیمتقر ،آبادی شاه

، )صغری(یابم  ود میه و حب و عشق را در خبینم تمام توج نگرم می در نفس خود که می

و زمـین   هـا ه و عشق مرا جلب کرده چیزی جز اصل و فاطر من و آسـمان توج و آنچه

 امری ،که قبلاً گفتیم، حب و عشق به کمالست که چنانا بیان صغری آن). کبری(نسیت 

برای کسب مدارج  هاانناپذیر انس  تلاش همه جانبه و خستگی ،فطری است و شاهد آن

ت محباست که آنچه  نیز آنبیان کبری . پندارند عالیه در اموری است که آن را کمال می

شد که اصل انسان تواند امری ناقص با کند، نمی انسان را در حد اعلی به خود جلب می

بنـابراین  . به اصل و مبـدأ او اختصـاص دارد   ،و عشق انسان آخرین درجۀ حب. نیست

و  ه است و هر حباین حالت نفسانی، تمام حب و توج: ن چنین خواهد بودحاصل برها

ه توجبه اصل و فاطر است تام و کاملی، حب .به اصـل و فـاطر    پس چنین حالتی حب

نیز  حبوبپس م ،ق استالاضافه است و بالفعل محقّ  و چون حب از صفات ذات. است

  . )248-245 ب، صصـ 1360آبادی، هشا( داردق حقّبه حکم برهان تضایف، بالفعل ت

  آبادي و نقد آننظر برخی شارحان شاه. 1-1-7-1

ست که مرجع برهان حب اصـل و بغـض   ا آبادی را عقیده بر آن بعضی از شارحان شاه

و برهان ـ که قبلاً به تفصیل ذکر شد  ـ نقص، برهان فطرت عشق به کمال صرف است  

  ).1، پ243ص، ـ الف1360آبادی،شاه(دیگری نیست 

ت غیر خداوند اقامه ولی باید توجه داشت که برهان بغض نقص که برای نفی ربوبی

که انسان این. بغض نقص همان حب کمال نیست. گردید، چیزی غیر از حب کمال است

ز نقص گریزان است که او این ؛امری است ،یابد کمال را دوست دارد و به آن گرایش می

حب کمال و بغض نقص، ملازمه . کند، امری دیگر است ض میو نسبت به آن احساس بغ

  . ی دو برهان متفاوت استبنابراین کبر. ولی عین هم نیستندیا مقارنه دارند 

تتمـیم  هـر چنـد در    ه به این نکته ضروری است کهتوجبرهان حب اصل، دربارۀ 

بـه موجـود   » اصلعشق به «ق تعلّ(ه از عشق فطری به کمال استفاده شد ،مقدمات برهان

این برهان، حب اصل است و ی ، ولی کبر)عشق به کمال نفی گردیدبا استناد به  ،ناقص

انسان : گوییم در برهان حب اصل می. ی برهان عشق به کمال مطلق متفاوت استبا کبر

تمام توجبیند، پس اصل او موجود است ت خود را معطوف به اصل خویش میه و محب .
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الاطلاق اسـت،   کامل علی ص نیست و موجودکه اصل او امری ناقاینسپس برای اثبات 

  .ودشمیق عشق به ناقص استفاده از عشق فطری به کمال مطلق و عدم تعلّ

 الوجود از طریق فطرت بیان بعضی از احکام واجب. 1-2

الوجـود   بـه برخـی احکـام واجـب    آبـادی   شـاه الوجود از طریق فطرت،  پس از اثبات واجب

 ـ . را اثبـات کنـد   هـا کند با استفاده از مقتضای فطرت، آن و تلاش می پردازد می ت، نفـی ماهی

ـ   ،وی. این احکام است از جملۀ... مندی، ت، مکانجسمانی  ت از واجـب  در مقـام نفـی ماهی

همـان انیّـت   » ات استتی از ماهیماهی واجب«ت در این گزاره که اگر مراد از ماهی: گوید می

ولی اگر مراد معنای اصطلاحی . باشد، این مخالف مقتضای فطرت نیستت وجودی یا هوی

این مخالف مقتضـای فطـرت    یعی که از وجود و عدم اباء ندارد،ی طبیعنی کلّباشد؛ ت ماهی

 ـاو سـپس  . ت، اقتضاء بحت و خیر محض اسـت زیرا معشوق فطر ؛است ت نبـودن  از ماهی

، آبـادی شـاه (گیـرد   واجب را نتیجه می واجب، نفی جنسیت، فصلیت، نوعیت و عرضیت از

  ).57- 56 ب، صصـ 1360

موجود متجسم، : گوید مندی از واجب میت و مکاندر مقام نفی جسمانی ،آبادیشاه

معشوق فطرت نیست؛ زیرا موجود متجسم در کمال و جمال محدود اسـت و معشـوق   

جسمانیت، مناط خست وجودی،  ،دیگر از طرف. فطرت، کمال و جمال نامحدود است

ورزد عشـق نمـی  ، و فطرت به چنین امـوری  ت و قدرت و جهل استضعف در فاعلی .

جسمانیت، مناط آفلیت و غاربیت است و آفل و غارب، محبوب فطرت نیست؛  چنینهم

  .)65-59 ب، صصـ 1360آبادی، شاه(» الآفلین لا احب«: که ابراهیم خلیل فرمودچنان

  گیرينتیجه

فطرت بـه حسـاب    ر سیر تطورات تاریخی نظریۀعطفی د آبادی را باید نقطۀحکیم شاه

در ایـن  . ک کرده استبرای اثبات اصول اعتقادات، به مقتضیات فطرت تمس ،وی. آورد

کـه در  چنـان . های وی بر اثبات مبدأ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتاستدلال ،نوشتار

 ـ وی علاوه بر توحید، برای اثبات نبـو  آغاز سخن نیز اشاره کردیم، ه و ت و امامـت عام

، مجـالی  معاد، به مقتضیات فطرت استناد جسته است که گزارش و تحلیـل آن  چنینهم

بـه  ، آبادی با استناد به هفت امر فطری، و مجموعاً در قالب ده برهانشاه. طلبددیگر می

ـ که ی او وارد است هاانرخی برهب فارغ از اشکالاتی که به. اثبات واجب پرداخته است

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 37  آبادي   نقش فطرت در اثبات مبدأ در منظومۀ معرفتی حکیم شاه

ت افتقار و فطرت که اساس دو برهان فطرو با صرف نظر از این گرفت ـمورد اشاره قرار 

را  هـا آن ،میراثی صدرایی و سینوی است که شاه آبادی با بیانی جدیـد  امکان، به ترتیب

نـوعی  فطرتک به مقتضیات ارائه کرده است، سامان دادن این تعداد از براهین با تمس ،

  .شودشاهکار فلسفی محسوب می

تکـافؤ  ) 1: کبـری مشـترک وجـود دارد   دو  در براهینی که وی اقامه کرده است، عمدتاً

و تحلیـل  مطالعه، نقـد  . عصمت و خطاناپذیری فطرت )2؛ متضایفین از حیث وجود و عدم

ی حیث کبر، از دهد که این براهینی نخست مطرح شده نشان میاشکالاتی که در مورد کبر

دهد که های پیشین این نوشتار نشان میمطالعۀ بخش. ، تمام و خالی از اشکال هستندمذکور

تبـه نیسـتند؛ بـا ایـن توضـیح کـه       از حیث امکان اثبات صغری، در یک ر ،آبادیبراهین شاه

پـذیرتر از دیگـر    دو برهان عشق فطری به کمال مطلق و امید فطری به او، اثباتدر ی صغر

دینـی،  و الزام خصم به پذیرش آن از طریق عقلی و وجدانی در گفتمان برون ؛بوده هاصغری

آبادی، تنها همین دو برهان در میان براهین ابداعی شاه که درسرّ این. شودتر ارزیابی میآسان

  .ته، در همین نکته نهفته استر مورد توجه قرار گرفآثار حکمای متأخّ

ت جسـمانی نفی ، تبرخی احکام واجب از جمله نفی ماهیبه اثبات آبادی شاه چنینهم

ت فلسـفی و  کـه در سـنّ   ،از طریق استناد به مقتضیات فطری پرداختـه اسـت   ،مندیو مکان

آبادی در مباحث فلسفی محض از مقتضیات فطرت انسانی که شاهاین .سابقه استکلامی بی

از فطـرت و لـوازم آن    گیریدر بهرهکه آیا او فارغ از این. جوید، حائز اهمیت استبهره می

های او در گفتمان فلسفی کارا و اثـربخش هسـت   که آیا استدلالمصیب است یا خیر؟ و این

یا نه؟ تکیه و اعتمادی که بر مقتضیات فطرت انسانی دارد و اهمیتی که بـرای آن قائـل   

  .استای برخوردار در سیر تطور تاریخی نظریۀ فطرت، از اهمیت ویژه شود،می

فطرت انسانی و مقتضیات آن بنا  بر اساسکه آبادی حکیم شاه مطالعۀ نظام معرفتی

  .استدهد که وی شایستگی لقب فیلسوف فطرت را دار، نشان میشده

  هایادداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آبادی،  شاه: نک(تعبیر کرده است ] طلبی[ارتقاءآبادی، در جایی از این ویژگی، به فطرت  شاه. 1

  ).253ـ ب؛ ص1360؛ همو، 8ـ ج، ص1360

  ).45-44، صص 1386پیرمرادی، : نک( این پاسخ به صورت دیگری نیز ارائه شده است. 2
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  18پیاپی ، 1390پاییز و زمستان  -، سال نهم، شمارۀ دوم)نامۀ حکمت(نامۀ فلسفۀ دین پژوهش     38

 
بـلْ إِیـاه   * تدَعونَ إِن کنُتمُ صادقینَ أغَیَرَ اللهّ  قُلْ أرَأَیتکُمُ إِنْ أَتاَکمُ عذَاب اللهّ أَو أَتتَْکمُ الساعۀُ«. 3

بـوا فـی   کفإذا ر«؛ )41ـ40/ انعام(» ما تُشرِْکوُنَ تدَعونَ فیَکْشف ما تدَعونَ إلِیَه إِنْ شاَء وتنَسونَ

وإِذَا «؛ )65 /عنکبـوت (» کونشـرِ إذا هم ی رِّجیهم إلی البما نَفلَ ینَه الدصین لَخلم وا االلهَعلک دالفُ

اهونَ إلاِ إِیعَنْ تدرِ ضَلَّ محْی البالضُّرُّ ف ُکمس67/ اسراء( »...م(

دلنی ! یا ابن رسول االله: قال رجل للصادق علیه السلام«: یک نمونه از این روایات، چنین است. 4

هل رکبت سفینۀ قط؟ ! یا عبد االله: هل) ع(فقال. على االله ما هو؟ فقد أکثر علی المجادلون و حیرونی

): ع(نعم، قال: فهل کسرت بک حیث لا سفینۀ تنجیک و لا سباحۀ تغنیک؟ قال): ع(نعم، قال: قال

نعم، قال : فهل تعلق قلبک هنالک أن شیئا من الأشیاء قادر على أن یخلصک من ورطتک؟ قال

 منجى و علـى الإغاثـۀ حیـث لا    ء هو االله القادر على الإنجاء حیث لا فذلک الشی): ع(الصادق 

  ).5-4، صص 1361صدوق، (» مغیث

  کتابنامه

 قرآن کریم

، »الوجودآبادی و برهان فطرت عشق بر اثبات واجباالله شاهآیت«، )1386(پیرمرادی، محمدجواد 

، آبـادی االله شـاه حدیث عشق و فطرت؛ مجموعۀ مقالات دربارۀ آرای حکمی معرفتی آیـت 

  .فرهنگ و اندیشۀ اسلامیپژوهشگاه : تهران

  .الزهراء، چاپ سوم: ، تهرانده مقاله پیرامون مبدأ و معاد، )1372( جوادی آملی، عبداالله

  .اسراء: ، قم)لد دوازدهم از تفسیر موضوعی قرآنج( فطرت در قرآن، )1378(همو 

  .اپ پنجماسراء، چ: ، قمتبیین براهین اثبات وجود خدا، )1386(همو 

  .مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی: ، تهرانشرح چهل حدیث، )1373( االلهخمینی، امام روح

فیلسـوف  حیـدر،  مرتضوی، علـی : ، در»مقدمۀ کتاب فیلسوف فطرت«، )1386( اکبراد، علیرش

: ، تهرانآبادیاالله العظمی محمدعلی شاهفطرت؛ نگاهی به احوال و افکار عارف حکیم آیت

  . میپژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلا

: آبـادی، تهـران  ، ترجمه و شرح محمد شاهرشحات البحار، )ـ الف1360(آبادی، محمدعلی شاه

  .نهضت زنان مسلمان

  .نهضت زنان مسلمان: ، تهرانرشحات البحار: در ،ۀالانسان و الفطر، )بـ 1360(همو 

  .نهضت زنان مسلمان: ، تهرانرشحات البحار: در ،ۀالقرآن و العتر، )جـ 1360(همو 

 .مؤسسۀ انتشارات اسلامی: ، قممعانی الأخبار، )1361( صدوق، محمد بن علی بن الحسین

نامـۀ دورۀ  ، پایـان تطور تاریخی نظریۀ فطـرت در فلسـفه و عرفـان اسـلامی    ، )1389(نژاد، محمد غفوری

  .تهراندکتری، به راهنمایی دکتر احمد بهشتی و دکتر احد فرامرز قراملکی، دانشکدۀ الهیات دانشگاه 

 .دانشگاه رضوی: ، مشهدشناسی مطالعات دینیروش، )1380( فرامرز قراملکی، احد
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